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بسم اللّه الرحمن الرحيم‏

شهادت حضرت فاطمه زهراء (س) واقعيتى است كه منابع حديثى و ارخ شيعه و سنىّ بر آن گواه است. برخى
به علت عدم آشنائى با حديث و ارخ، در ان واقعيت ترديد نموده‏اند. از اينرو گوشه‏اى از شواهد ان مصيبت

بزرگ را نها از منابع معتبر اهل‏سنتّ قديم ويندگان حق و حقيقت مینمائيم.

قال رسول الله (ص): «... فكون اوّل من يلحقنى من اهل بيتى فقدم علىّ محزونة مكروبة مغمومة مقتولة ».

(فاطمه) اولن كسى از اهل‏ بيتم ی باشد كه به من ملحق میگردد، پس بر من وارد میشود، محزون، مكروب،
مغموم، مقتول...

(فرائد السمطن ج 2، ص 34)

* * *

قال موسى بن جعفر (ع): «ان فاطمة (س) صدّيقة شهيده.»

فاطمه (ع) صدیقه ی شهیده است.

(اصول كافى ج 1، ص 381)

* * *

قال ابن عباس: «إنّ الرزّيّة كُل الرزّية، ما حال بن رسول‏الله (ص) و بن كابه.»

تمام مصيبت آنگاه رخ داد كه بن يامبر (ص) و نوشارش حائل گرديدند.

(صحح بخارى ج 1، 120)

* * *

ارخ و حديث اهل سنت و شيعه گواه شهادت جانكاهى است كه قافيه بزرگترن مرثيه ارخ بشريت را میسازد.



كوشش یگر هواداران بانيان ان مصيبت نتوانسه است آن را از آخر ان مرثيه جانگداز پاك كند. و ههات،
ههات. از نوك قلم وزش میطلبم و او را به بردبارى و شكيباى فرا میخوانم ا شايد بتوانم فرياد ارخ را بر ان

فاجعه جانگداز به رشه تحرر درآوردم.

شهادت نها يادگار يامبر، «ام ابها» (صحح بخارى، ج 3، ص 83، كاب فضائل أصحاب النّى (ص)، ب 42، ح
232 و ب 61، مناقب فاطمة، ح 278. «بضعة الرسّول» همان ب 42. و سراعلام النبلاء، ج 2، ص 123 و...)

«سيده نساء العالمن»، «سيدة نساء اهل الجنةّ» و... پس از رحلت آن حضرت آن هم با فجيعترن وضع، آن هم
بوسيله... يعنى چه؟

آيا ممكن است؟ ان خبر گوش هر انسان آزاده‏اى را میخراشد، هر عقلى را متحّر میسازد، بر هر عاطفه‏اى سنگن
میآيد. گويا ان همان امانتى است كه بر كوهها و درياها عرضه شد و آنها بر آن طاقت نياوردند.

شايد همن امر موجب گرديد ا توجيه‏گران ارخ و افسانه ردازان الفت ان واقعيت مسلم اريخى را انكار كنند.
امّا چه میشود كرد، اى كاش زبان لال میشد، قلم میشكست ان خبر دهشت بار را نمیشنيديم. و اى كاش

آسمانها فرو مريخت، كوهها ملاشى میشد، جهان بپايان میآمد و ان فاجعه رخ نمیداد. چگونه بگويم؟ به كه
بگويم؟ چگونه ناله سركنم؟ چگونه فرياد كشم؟ كه ان واقعيت لخى است كه ارخ و حديث معتبر گواه آن

است.

ان آواى شوم نه نها از مسلّمات منابع معتبر شيعه است، بلكه معتبرترن كابهاى اهل سنت بر ان مصيبت
شاهدند. صحح بخارى - معتبرترن كاب، پس از قرآن در نزد اهل سنت - طليعه ان مصيبت را از قول ابن
عباس در ضمن حديثى چنن توصيف میكند «الرزيّة كلّ الزريّة» مصيبت آن مصيبتى كه بر هر مصيبتى برترى

دارد، بلكه آن مصيبتى كه همه مصائب را در بر میگرد، زمينه سازى براى ان مصيبت عظی بود. نسبت هذيان
و... به يامبر اكرم (ص) «غلبه الوجع» براى جلوگرى أكيد بيشتر بر سفارشات آن حضرت درباره شهيد ان

مصيبت و... بود. و با جمله «عندنا كاب الله حسبنا» كاب را از عترت جدا كرده و زمينه «الرزّيّة كلّ الرزّيّة» را
فراهم كردند.

 

 

اينك متن حديث

 

«عن ابن عباس قال: لمّا اشتدّ بالنّيّ (صلى الله عليه و سلم) وجعه، قال: ائتونى بكاب اكتب لكم كاباً لاتضلّوا
بعده، قال عمر: انّ النّيّ (صلى الله عليه و سلم) غلبه الوجع وعندنا كاب الله حسبنا، فاخلفوا وكثر الغلط، قال:

قوموا عنيّ ولاينبغي عندي النازع، فخرج ابن عباس يقول: انّ الرزيّة كلّ الرزيّة ماحال بن رسول الله (صلى الله
عليه و سلم) وبن كابه.»



ابن عباس گفت: چون بيمارى رسول خدا (ص) شديد گرديد، فرمود: چزى بياوريد ا بر آن براى شما نوشه‏اى
بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد. عمر گفت: بر يامبر (ص) بيمارى چره گرديده، كاب خدا در دست ماست ما
را بس است، پس اخلاف كردند وجنجال بالا گرفت. يامبر (ص) فرمود: از نزد من بر خزيد درگرى در حضور من

سزاوار نيست.

پس ابن عباس برون رفت وى گفت: مصيبت، تمام مصيبت آنگاه رخ داد كه بن يامبر (ص) ونوشارش حائل
گرديدند.

(صحح بخارى، ج 1، ص 120، كاب العلم، باب 82 كابة العلم، حديث 112. و ج 3، ص 318، كاب المغازى،
باب 199 مرض النّيّ (ص) و وفاه، حديث 872. و ج 4، ص 225، كاب المرض و الطب، باب 357 قول المريض

قوموا عنىّ، حديث 574. و ص‏774، كاب الاعتصام، باب 1191 كراهية الخلاف، حديث 2169.)

شايد آنانكه كلام ابن عباس را میشنيدند كه میگويد: «الرزّيّة كلّ الرزّيّة» واى مصيبت جامع، حران و آشفه خاطر
بودند كه يعنى چه؟ ! ابن عباس چه میگويد؟ ! امّا پس از چند روز انگشت شمار نسبت دهنده هذيان و ياوه‏گوى

به يامبر (ص) كلام ديگرى گفت: به خدا قسم خانه را با شما آتش مزنم. ان ماجرا در منابع فراوانى از اهل
سنت آمده كه فقط به چند نمونه آن اشاره میشود.

الف: ابو بكر عبدالله بن محمد بن اى شيبه، شخ و اساد بخارى، در كاب المصف، میگويد:

«آنگاه كه بعد از رسول‏ خدا (ص) براى ابوبكر بيعت میگرفند. على (ع) وزبر براى مشورت در ان امر نزد فاطمه
(س) دختر يامبر (ص) رفت وشد میكردند. عمر بن خطاب با خبر گرديد وبنزد فاطمه (س) آمد وگفت: اى دختر
رسول خدا (ص) ! به خدا در نزد ما كسى از پدرت محبوبتر نيست وپس از او محبوبترن توى ! ! وبه خدا قسم

ان امر مرا مانع نمیشود كه اگر آنان نزد تو جمع شوند، دستور دهم كه خانه را با آنها به آتش كشند. اسلم گفت:
چون عمر از نزد فاطمه (س) برون شد، على (ع) و... به خانه بر گشند. پس فاطمه (س) گفت: میدانيد كه عمر

نزد من آمد، وبه خدا قسم ياد كرده اگر شما (بدون اينكه با ابوبكر بيعت كنيد) به خانه برگرديد خانه را با شما
آتش مزند؟ وبه خدا قسم كه او به سوگندش عمل خواهد كرد »

«حن بوع لأى بكر بعد رسول الله (ص) كان عليّ والزبر يدخلان على فاطمة بنت رسول الله (ص) فيشاورونها
ورجعون في أمرهم، فلمّا بلغ ذلك عمر بن خطاب، خرج حتیّ دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله (ص)
والله ما أحد أحب إلينا من أبيك وما أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله ما ذلك بمانعي أن اجتمع هؤلاء

النفر عندك أن أمرتهم أن يحرق علهم البيت. قال: فلمّا خرج عمر جاؤوها فقالت: تعلمون انّ عمر قد جائني وقد
حلف بالله لإن عدتم ليحرقنّ عليكم البيت، وأيم الله ليمضنّ لما حلف عليه. »

(كاب المصنف، ج 7، ص 432، حديث 37045، كاب الفتن.)

ب: همن مضمون را سوطى در مسند فاطمه، آورده است. سوطى، مسند فاطمه، ص 36. ج:

ابن عبدالبر، در الاستيعاب، نز ان داسان را نقل كرده است.



ابن عبدالبر، الاستيعاب، ج 3، ص 975. و...:

و سپس با مشعلى بر در خانه فاطمه آمد و در جواب فاطمه كه فرمود: آيا من نظاره‏گر باشم و تو خانه مرا آتش
بزنى؟ گفت: بلى. چنانكه بلاذرى میگويد: « ابوبكر به على (ع) يام فرساد ا با وى بيعت كند امّا على نپذرفت.

پس عمر با مشعلى آمد، فاطمه (س) نا گاه عمر را با مشعل در خانه‏اش يافت، پس فرمود: يابن الخطاّب ! آيا من
نظاره گر باشم وحال آنكه تو در خانه‏ام را بر من به آتش میكشى؟ ! عمر گفت: بلى. »

 «انّ ابابكر ارسل الى على ريد البيعة، فلم يباع فجاء عمر ومعه فتيلة فلقه فاطمة على الباب، فقالت فاطمة:
يابن خطاب ! أتراك محرقاً على بأي؟ ! قال: نعم. »

بلاذرى، انساب الاشراف، ج 1، ص 586.

وابوالفداء نز میگويد:

« سپس ابوبكر عمر بن خطاب را به سوى على وآنانكه با او بودند فرساد ا آنان را از خانه فاطمه (س) برون كند.
وگفت: اگر از دستور تو سر باز زدند با آنان بجنگ.

پس عمر مقدارى آتش آورد ا خانه را آتش زند.

پس فاطمه (س) بر سر راهش آمد وفرمود: كجا؟ اى پسر خطاب ! آمده‏اى ا كاشانه ما را به آتش كشى؟ ! گفت:
بلى. يا در آنچه امت وارد شده‏اند وارد شوند. »

« ثمّ انّ ابابكر بعث عمر بن خطاب الى عليٍ ومن معه ليخرجهم من بيت فاطمة (رضي‏الله عنها) وقال: ان ای
عليك فقالهم، فاقبل عمر بشیء من نار على ان يضرم الدار، فلقيه فاطمة (رضي‏الله عنها) وقالت: الى ان يابن

الخطاّب؟ ! أجئت لتحرق دارنا؟ ! قال: نعم، او يدخلوا فيمادخل فيه الامّة. »

ابوالفداء، ارخ اى الفداء ج 1 ص 156. دار المعرفة، بروت.

ان سخن و ان رفار تفسرى بر كلام ابن عباس «الرزيّة كلّ الزريّة» گرديد. نه، سخن ابن عباس تفسرى به
گستردگى ارخ، بلكه به وسعت... دارد، كه در ان رزيّه و ماتم، ارخ قصيده‏اى سروده است، كه ان گفه و كرده

عمر جزء اوّلن مصرعهاى آن قصيده بود. شايد ابن عباس هم از آن غزلى كه عمر سرائيد «غلبه الوجع» در ابتدا
«الرزيّة كلّ الزريّة» را درك نمیكرد. و نها يامبر اكرم (ص) در بستر بيمارى ان غزل غم را ا به پايان خواندند، كه
درد و لخى آن، سختى بيمارى را تحت الشعاع قرار داد. از اينرو عالم بزرگ سنى شافعي جويني - اساد جمعى از

علماى اهل سنت، كه يكى از شاگردانش - ذهى - كه به شاگرديش افتخار میكند و میگويد:

سمعت من الإمام المحدّث الأوحد الأكمل فخرالإسلام صدرالدّن... و كان ديّناً صالحاً.

 تذكرة الحفاظ، ج 4، ص 1505، رقم 24.



 از يامبر اكرم (ص) نقل میكند كه فرمود:

«چون به دخترم فاطمه مینگرم بياد میآورم آنچه را كه بعد از من بر سر او خواهد آمد و حال آنكه در خانه‏اش
ذلّت وارد گرديده، از وى هك حرمت شده، حقش غضب، و ارثش منع شده، هلويش شكسه و جنينش سقط

گرديده و او فرياد برمیآورد « يا محمداه ».... پس او اولن كسى از اهل‏بيتم میباشد كه به من ملحق میگردد، پس
بر من وارد میشود، محزون، مكروب، مغموم، مقتول... ».

 «..وانيّ لمّا رأيتها ذكرت ما يصنع بعدي، كانيّ بها وقد دخل الذّل بيتها وانتهكت حرمتها وغصبت حقّها ومنعت
ارثها وكسرت جنبها واسقطت جنينها وهي نادى: إ؛ محمداه...فكون اوّل من يلحقني من أهل بيتي فقدم عليّ‏َ

محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. »

فرائد السمطن، ج 2، ص‏34، 35 طبع بروت. ‏

هنگاى با مشعل آتش براى تسليت دختر يامبر اكرم (ص) آمدند كه وى «به محسن» باردار بود و تهاجم به
خانه و... موجب قل محسن طفلى كه هنوز پابه دنيا ننهاده بود گرديد. چنانكه ابن اى دارم - آنكه ذهى وى را
«الامام الحافظ الفاضل... كان موصوفاً بالحفظ و المعرفة» خوانده - جمله «إنّ عمر رفس فاطمة حتىّ اسقطت

بمحسن ؛ عمر لگدى بر حضرت زهرا (س) زد ا محسن سقط گرديد ». را مورد قرر و أيد قرار داده، ا مورد
نكوهش گروهى قرار گرفت.

«كان ابن اى دارم مسقيم الامر عامة دهره ثم فى آخر ايامه كان اكثر ما يقرء عليه المالب حضره و رجل يقرء
عليه ان عمر رفس فاطمة حتى اسقطت بمحسن. »

سر اعلام النبلاء، ج 15، ص 578.

روشن است زنى كه در اثر تهديد به احراق بيت و آتش زدن خانه‏اش و سقط جنينش و... مريض گردد و مرض او
در زمان كواهى منجر به فوت وى شود، ان فوت شرعاً و عرفاً و عقلاً قل و شهادت محسوب میگردد، و به عامل

جنايت مسند میباشد، و نيازى به دلل ديگرى ندارد. از اينرو است كه ائمه معصومن: واهل‏بيت رسول‏خدا
(ص) مادر خود را شهيد میخواندند. چنانكه حضرت موسى بن جعفر (ع) فرمود:

«إنّ فاطمة (س) صديقة شهيدة»

اصول كافي، ج 1، ص 381، ح 2.

با آنچه گفه شد جاى ترديدى باقى نمیماند، و شهادت دختر يامبر (ص) براى هچ شيعه و سنى منصف و
غرمتعصى قابل انكار نيست. در عن حال باز هم ان قصّه بر باورهاى بسيارى سنگن میآيد و جا دارد كه فرياد

برآورند كه: آه چه میگوئى؟ چه مینويسى؟ ساكت باش؟ مگر ممكن است راست باشد؟ اگر راست است، پس چرا
افلاك میگردند؟ خورشيد میابد؟ و.... مگر خدا به يامبرش نفرمود: «لولاك لما خلقت الأفلاك» و يامبر اكرم

(ص) درباره دخترش نفرمود:؛ «فاطمة بضعة منىّ فاطمه پاره‏تن من است»؟



شايد بخارى به دروغ، طليعه ان غزل را سروده است «غلبه الوجع»، «عندنا كاب الله حسبنا»، «الرزيّة كلّ الزريّة»؟
مگر صحح بخارى معتبرترن كاب اهل سنت نيست؟ چرا ان جملات را آن قدر كرار كرده؟ چرا وى مراسم

غريبانه به خاك سپارى فاطمه را در نيمه شب دور از انظار خليفة و... ذكر كرده؟ وى گويد:

چون فاطمه وفات كرد شوهرش علي (ع) وى را شبانه به خاك سرد وابوبكر را خبر نكرد وخود بر او نماز گزارد.

فلمّا توفّيت دفنها زوجها عليّ ليلاً و لم يؤذن بها ابابكر و صلّى علها...

صحح بخارى، ج 3، ص 253، كاب المغازى، باب 155 غزوة خيبر، حديث 704.

چرا كراهيت على (ع) ملاقات با عمر را ذكر كرده؟

... أن ائناو لا يأنا احد معك كراهيّة لمحضر عمر.

همان مدرك ‏ اگر بخارى میبود شايد میگفت: من نها نبودم، مسلم هم همن جريان را نقل كرده وگفه است:
كه ابن عباس بر ان رزيّة چنان گريست كه از اشكاهايش ريگها تر شدند:

« قال ابن عباس: وم الخميس وما وم الخميس، ثمّ بكی حتیّ بلّ دمعه الحصی، فقلت يا بن عباس وما وم
الخميس؟ قال: اشتدّ برسول‏الله (صلى الله عليه و سلم) وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كاباً لاتضلّوا بعدي فنازعوا

وما ينبغي عند نىّ نازع، وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه، قال: دعوني... »

ابن عباس گفت: روز پنجشنبه، چه روز پنجشنبه‏اى سپس گريست ا آب ديدگانش ريگها را تر كرد. پس گفتم: روز
پنجشنبه چيست؟ گفت: بيمارى رسول خدا (ص) شديد گشت، پس فرمود: بياوريد ا براى شما نوشارى بنويسم

كه بعد از من گمراه نشويد. پس نزاع كردند، ونزاع در نزد يامبر سزاوار نيست، و گفند او را چه شده است، هزيان
میگويد، از او جوياشويم، فرمود، رها كنيد مرا...

صحح مسلم، ج 3، ص 455، كاب الوصيّه باب 5 الوقف ح 22.

ابن اى شيبه اسادم قبل از من فاجعه را روشن‏تر بيان كرده كه تهديد بآتش كشيدن خانه را ذكر كرده. مطلب
روشن‏تر از آن است كه بتوان آن را مخفى كرد، چه اينكه ان مطلب در منابع معتبر ما اهل‏سنت فراوان آمده.

شايد كسى تصّور كند: آنچه به سند صحح ومعتبر ابت وغر قابل انكار است، تهديد به آتش كشيدن خانه
فاطمه (س) است، امّا اصل آتش زدن ابت نيست. بلى، كلام ابن اى شيبه به نهاى آتش زدن بيت وحى را

ابت نمیكند، امّا بخارى با نقل بيعت نكردن على (ع) با ابوبكر از به آتش كشيدن بيت نبوّت خبر میدهد. زرا در
نقل ابن اى شيبه خوانديم كه عمر قسم ياد كرد اگر بيعت نكنند دستور میدهم ا خانه را با اهلش آتش زنند.
آنچنان سوگند عمر جدّى بود كه فاطمه (س) سوگند میخورد كه عمر به قسمش وفا خواهد كرد. وبخارى آورده

است:

«فاطمه (س) بر ابوبكر غضب نمود پس با وى قهر كرد پس با او سخنى نگفت ا وفات نمود وبعد از يغمبر (ص)



شش ماه زندگى كرد... (و على (ع)) در ان ماههابيعت نكرد.

«فوجدت فاطمة على اى بكر في ذلك فهجره فلم كلمه حتیّ توفيّت وعاشت بعد النّيّ (صلى الله عليه و سلم)
سةّ اشهر... ولم يكن يباع لك الاشهر. »

صحح بخارى، ج 3، ص 253، كاب المغازى، باب 155 غزوة خيبر، حديث 704.

پس بنا بر ان چنانكه بلاذرى در انساب الاشراف میگويد:

« فلم يباع فجاء عمر ومعه فتيلة ».

عمر به مقتضاى قسمش عمل كرد وبيت اهل البيت را به آتش كشيد.

وآنچه برخى نقل كرده‏اند كه على (ع) پس از تهديد ناگزر از بيعت شد ونوبت به احراق نرسيد، مخالف نقل بخارى
است، كه در نزد اهل سنت از اعتبار بيشترى برخوردار است، ونز شواهد حديثى واريخى، آن رامردود میداند. بلى

قافيه ان مرثيه و نوحه با سرودن طليعه آن به زبان هر سراينده‏اى جارى میشود، چون با قسم به آتش زدن
خانه، وسپس براى وفاء به قسم با مشعل به در خانه آمدن، و سقط جنن و... از دنيا رفتن پس از مدت كواهى،

قل و شهادت و مسند به ان مقدمات خواهد بود.

هر چند بعضى از ناقلن ان مرثيه و مصيبت به نتيجه آن تصرح نكرده باشند. امّا همانطور كه گذشت ان
مرثيه به وسيله پدر فاطمه (س) يامبر اكرم (ص) و فرزندانش ائمه اطهار: ا پايان سرائيده شد. ا اينجا به

گوشه‏اى از شواهد اريخى حديثى بر شهادت فاطمه زهرا (س) از منابع معتبر اهل سنت اشاره شد. مطلب آنقدر
واضح و روشن است كه نيازى به كثر منابع نيست.

امّا از طرف ديگر فاجعه آن قدر بزرگ و سنگن است كه هر چند نتوان در ادلّه و مسندهاى اريخى و حديثى آن
خدشه نمود، امّا باز هم عواطف و احساسات به سختى میتواند آن را باور كند.

مگر على (ع) نبود؟ چگونه جرأت كردند؟

على (ع) میديد؟ م‏یديد فاطمه (س) را ی‏زدند؟ ی‏ديد آتش شعله میكشد؟ میديد مصيبتهاى كه روزگاران را
همچون شب ار و سياه كرده است بر فاطمه (س) میبارد؟ ! چگونه جرأت كردند؟

مگر نديده بودند على (ع) در خيبر را چگونه از جا كند؟ مگر نديده بودند على (ع) مرحب را چگونه دو نيم كرد؟ مگر
نديده بودند على (ع) عمرو بن عبدود را...؟ مگر نديده بودند؟؟؟

مگر نداى جبرئل را نشنيده بودند «لا سيف الاّ ذوالفقار و لا فتى الاّ على» چگونه جرأت كردند؟ بلى على (ع) را
ديده بودند.

اى كاش على (ع) را فقط در ان صحنه‏ها ديده بودند ا جرأت نمیكردند. حلم على را هم كه از كوهها سختر بود



ديده بودند.

يافه بودند كه على (ع) نفس يغمبر (ص) است، و يغمبر را نز سالها آزموده بودند، اكنون شروع ماجرا نبود.
قبل از آن بر يامبر (ص) جرأت میكردند. و او را میآزردند ! آن هم نه آزارى همچون آزار مشركان مكّه، كه بر آن

حضرت سنگ و خاك و خاكستر و زباله مريخند ! از آن زشتر ! و نه آزارى همچون آزار مشركان و هود و نصارى
در جنگها با تر و نزه و شمشر، بلكه از آن سختر ! آزار در مورد همسران يامبر (ص): آه چه دشوار است بر
غرت الله. بايد سر بر دوار نهاد و ا ابد بر مظلوميت محمد (ص) خون گريست « كه او فرمود: «ما اوذى نىّ

بمل ما اوذيت» بجاى اينكه با روزها اذيّت و آزارها كم شود افزون میگرديد ! و با رحلتش به اوج رسيد.

يافه بودند كه سماحت و عظمت يامبر (ص) بر شجاعت و قدرتش فزونى دارد. ديده بودند در مقابل اذيّتهاى
مشركن قريش نفرن نمیكرد و میفرمود «انّ قوى لا يعلمون» و در مقابل آنانكه بر آن حضرت شمشر كشيده

بودند فرمود: «اذهبوا انتم الطلّقاء» لذا بر آن حضرت جرأت میكردند.

او حيا میكرد كه خود در مقابل آزارهاى كه بر وى وارد میشد اعتراض كند، او دن خدا را پاس میداشت، و خدا به
دفاع از او مرداخت.

از آيات سوره احزاب استفاده میشود كه: جمعى سرزده و بدون اذن وارد خانه يامبر (ص) میشدند. چون آنها را
دعوت به مهمانى میكردند، پس از پذراى دور هم مینشسند و با هم به گفگوهاى بهوده و حتى آزاردهنده‏اى

مرداخند. و گاه چون از زنان يامبر چزى میخواسند ناگهان رده را بالا زده و سؤال خود را مطرح میكردند.
يامبر از ان وضع آزرده میگشت.

امّا حيا مانع بود ا آنها را از ان رفارهاى ناهنجار و ناشايسه منع كند. خداوند آياتى را فرو فرساد و آنها را از ان
رفار ناشايست خصوصاً در مورد همسران يامبر بر حذر داشت.

هَا الذنَ آمَنُوا لا تدَْخُلُوا بُُوتَ النِي إلاِ أنَْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلِی طَعامٍ غَْرَ ناظِرنَ إنِاهُ وَ لكِنْ إذِا دُعيتمُْ فَادْخُلُوا فَإِذا َيا أ
طَعِمْتمُْ فَانْتشَِروُا وَ لا مُسَْأْنسِنَ لحَِديثٍ إنِ ذلكُِمْ كانَ يُؤْذِي النِي فَيَسْتحَْي‏ مِنْكُمْ وَ اللهُ لا يَسْتحَْي‏ مِنَ الْحَق وَ

إذِا سَألَْتمُُوهُن مَاعاً فَسْئَلُوهُن مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلكُِمْ أطَْهَرُ لقُِلُوبكُِمْ وَ قُلُوبهِِن‏.

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد ! به خانه‏هاى يامبر داخل نشويد مگر بشما براى صرف غذا اجازه داده شود، بدون
اينكه چشم به ظرف غذاى وى بدوزيد، امّا هنگاى كه دعوت شديد داخل شويد، ووقتى غذا خورديد راكنده

شويد، و (بعد از صرف غذا) به بحث وگفگو ننشينيد، ان عمل، يامبر را میآزارد، ولى از شما شرم میكند (وچزى
نمیگويد)، امّا خدا از (بيان) حق شرم ندارد. وهنگاى كه چزى از آنان (همسران يامبر) میخواهيد از پشت رده

بخواهيد، ان كار براى پاكى دلهاى شما وآنها بهتر است

سورة الاحزاب، آية 53.



و سپس فرمود:

شما حق نداريد يامبر (ص) را بيازاريد و پس از او با همسرانش ازدواج كنيد ان رفار شما نزد خداوند بزرگ است‏

وَ ما كانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذُوا رسَُولَ اللهِ وَ لا أنَْ َنْكِحُوا أزَْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبََداً إنِ ذلكُِمْ كانَ عِنْدَ اللهِ عَظيما

سورة الاحزاب، آيه 53.

و پس از چند آيه ی‏فرمايد:

آنانكه خدا و يامبرش را میآزارند، خداوند برآنها در دنيا و آخرت لعن میفرستد و براى آنان عذاى خار كننده آماده
فرموده است.

هِينًا مْ عَذَابًا م نْيَا وَ الاخَِْرةَِ وَ أعََد لهَُ هُ فىِ الدمُ الل إنِ الذِنَ يُؤْذُونَ اللهَ وَ رسَُولَهُ لَعَنهَُ

سورة الاحزاب، آيه 57.

شايد بتوان يكى از اهم مصادق آزار يامبر (ص) را داسانى كه بخارى آورده است به شمار آورد. حاصل داسان
ان است كه زنان يامبر اكرم (ص) در اريكى شب با وشش كامل به مكانى كه خلوت و مناسب بود براى قضاء
حاجت مرفند. چون ام‏المؤمنن سوده قد بلندى داشت يا نومند بود عمر وى را شناخت و فرياد برآورد كه‏اى

سوده تو نمیتوانى خود را از ما پنهان كنى، بدان كه ما تو را شناختيم. سوده بر میگردد، و به يامبر شكوه میبرد و
آن حضرت میفرمايد شما رخصت داده شده‏ايد كه براى حوائجان خارج شويد. ان داسان را بخارى در سه جا از

كاب صحيحش آورده است.

1 - در كاب التفسر سورة الاحزاب در ذل آيات فوق:

« عن عَائشَِةَ رضي الله عنها قالت خَرجََتْ سَوْدَةُ بعد ما ضُربَِ الْحِجَابُ لحَِاجَتهَِا وَكَانتَْ امْرأَةًَ جَسِيمَةً لاَ تخَْفَى على
من يَعْرفُِهَا فَرآَهَا عُمَرُ بن الْخَطابِ فقال يا سَوْدَةُ أمََا والله ما تخَْفَْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تخَْرجُِنَ قالت فَانْكَفَأتَْ

ى وفي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فقالت يا رسَُولَ اللهِ إني خَرجَْتُ لبَِعْضِ حَاجَتيِ هُ لَيَتعََشِفي بَيْتيِ وَإن e ِهراَجِعَةً وَرسَُولُ الل
« كُنَِأنَْ تخَْرجُْنَ لحَِاج فقال لي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا... فقال إنه قد أذُِنَ لَكُن

ايشه گفت: پس از آنكه آيه حجاب نازل گرديد، سوده براى قضاى حاجتش برون رفت، او زنى نومند بود، از اينرو
نمیتوانست خود را از كسانيكه او را میشناخند پنهان كند عمر بن خطاب او را ديد، وگفت: اى سوده ! به خدا

نمیتوانى خود را از ما مخفى نگاه دارى، پس فكر كن چگونه خارج شوى گفت: پس بادگرگونى باز گشت وبر يامبر
وارد شد وگفت: يا رسول الله ! من براى برخى از نيازهاى خود برون رفتم: عمر به من چنن وچنان گفت... پس

(يامبر اكرم (ص) فرمود: شما اجازه داده شده‏ايد ا براى نيازهايان خارج شويد.

صحح بخارى، ج 3، ص‏451 باب 45، حديث 1220. ‏



2 - در كاب النكاح باب خروج النساء لحوائجهن:

« عن عَائشَِةَ قالت خَرجََتْ سَوْدَةُ بنِْتُ زمَْعَةَ لَيْلاً فَرآَهَا عُمَرُ فَعَرفََهَا فقال إنِكِ والله يا سَوْدَةُ ما تخَْفَْنَ عَلَيْنَا
ى وَإنِ في يَدِهِ لَعَرْقًا فَأنَْزلََ عليه فَرفُِعَ عنه وهو يقول قد فَذَكَرتَْ ذلك له وهو في حُجْرتَيِ يَتعََش e يفَرجََعَتْ إلى الن

« أنَْ تخَْرجُْنَ لحَِوَائجِِكُن أذَِنَ الله لَكُن

(عايشة گفت: شى سوده بنت زمعه برون رفت، عمر او را ديد وشناخت، وگفت: به خدا اى سوده نمیتوانى خود
را از ما مخفى نگاه دارى گفت: بسوى يامبر (ص) باز گشت، پس ماجرا را براى آن حضرت نقل كرد، واو (ص)

میفرمود: خدا به شما اجازه داده است ا براى نيازهايان خارج شويد.)

 همان، ج 4، ص 75، ب 116، ح 166. ‏

3 - كاب الوضوء باب خروج النساء الى البراز.

يِحُ فَكَانَ عُمَرُ يقول للِنََْزْنَ إلى الْمَنَاصِعِ وهو صَعِيدٌ أفلِ إذا تبََرْيَخْرجُْنَ باِلل كُن e يأزَْوَاجَ الن َعن عَائشَِةَ أن »
(ص) احْجُبْ نسَِاءَكَ فلم يَكُنْ رسول اللهِ (ص) يَفْعَلُ فَخَرجََتْ سَوْدَةُ بنِْتُ زمَْعَةَ زوَْجُ الني (ص) لَيْلَةً من الليَاليِ

عِشَاءً وَكَانتَْ امْرأَةًَ طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ ألا قد عَرفَْنَاكِ يا سَوْدَةُ حِرْصًا على أنَْ يَنْزلَِ الْحِجَابُ »

عايشه گفت: همسران يغمبر (ص) در شب براى قضاى حاجت به زمن وسيعى مرفند، عمر به يامبر میگفت:
زنانت را از نامحرمان بوشان امّا يامبر (به نصيحت عمر) عمل نمیكرد، ا شى سوده بنت زمعه كه قامتى بلند

داشت پس از پاسى از شب برون شد، پس عمر فرياد بر آورد: اى سوده بدان كه تو را شناختيم، چون وى بر نزول
آيه حجاب حريص بود.

همان، ج 1، ص 136، ب‏109، ح 143. ‏

معمولاً مفسرن شأن نزول آيات فوق را دو قضيّه ذكر كرده‏اند.

1 - داسان فوق‏

2 - اينكه يكى از اصحاب يامبر (ص) گفت: چون يامبر از دنيا رود من با فلان همسرش ازدواج خواهم كرد، ان
سخن به آن حضرت رسيده بسيار آزرده شد، پس آيات فوق نازل گرديد.

گروهى از مفسران ان شأن نزول را ذكر كرده‏اند از آن جمله است طبرى در جامع البيان، و آلوسى در روح المعانى،
و ابن كثر در تفسر القرآن العظيم، ابن كثر صحاى مورد شأن نزول آيه را طلحه و همسرى را كه در نظر داشه

عايشه دانسه است.

با وجود اينكه داسان عمر و سوده بعد از نزول آيه حجاب واقع گرديده به طوريكه در متن حديث آمده است
«بعد ما ضرب الحجاب». در عن حال سوء ادب و شرمنده نمودن و اذيت و آزار ام‏المؤمنن سوده حرم يامبر را -
كه موجب آزردگى رسول خدا شده و يكى از اسباب نزول آيه شريفه (و ما كان لكم ان تؤذوا رسول‏الله) حق اذيت و



آزار يامبر (ص) را نداريد - را جزء فضائل عمر و يا به تعبر ديگر از موافقات عمر به شمار آورده‏اند.

ملاً آلوسى پس از قبول اينكه كار عمر خلاف ادب و شرمنده نمودن سوده حرم رسول‏الله (ص) و آزردن او است،
میگويد:

عمر در ان كار عيى نمیديده، چون گمان میكرده كه بر ان كار خر عظيى مترتب میگردد.

«وذلك أ حد موافقات عمر (ره) وهي مشهورة، وعدّ الشّيعة ما وقع منه من المالب، قالوا: لما فيه من سوء
الأدب وتخجل سوده حرم رسول الله (صلى الله عليه و سلم) وايذائها بذلك. واجاب أهل السّنة، بعد تسليم

صحة الخبر أنهّ (ره) رأی أن لابأس بذلك، لما غلب على ظنهّ من ترتب الخر العظيم... »

تفسر روح المعانى، ج 22، ص 72.

و نز بخارى - يا برخى از راويان حديث - در كاب وضوء ان داسان را چنن توجيه كرده‏اند، كه ان اهانت و سوء
ادب «حرصاً على أن ينزل الحجاب» بوده.

صحح بخارى، ج 1، كاب الوضوء، باب 109 خروج النسّاء الى البراز.

و حال آنكه خود در تفسر سوره احزاب گفه است: ان داسان پس از نزول آيه حجاب بوده است. همان.

ان امر موجب گرديده ا برخى از شارحان بخارى ناگزر شوند براى جمع بن ان احاديث بگويند شايد ان
داسان مكررّ تحقق يافه است.

«قال الكرمانى: فان قلت: وقع هنا أنهّ كان بعد ضرب الحجاب، وقدم في الوضوء أ نهّ كان قبل الحجاب، فالجواب:
لعله وقع مرتن. »

فتح البارى، عسقلانى، ج 8، ص 391.

به هر حال، آنگاه كه حكومت در دست يامبراكرم (ص) بود، و آنان محكوم بودند، بر آن حضرت جرئت میكردند.
گاه با آرزوى رحلت يامبر، خيال ازدواج با همسرش را در سر مروراندند، گاه با عبارات توهن آمزى همسران

يامبر (ص) را مخاطب قرار میدادند.

آه، ان چه جرئتى وقيحانه است؟ تصور رحلت رهبران دينى براى ارادتمندانشان بسيار دشوار است. آه چه
مظلوميتى؟ آه چه غربتى؟

يا رسول‏الله «اصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما اعظم المصيبة حيث انقطع عنا الوحى و حيث فقدناك». هنوز 60 بهار
از عمر شريف و مباركت نگذشه بود كه تو را درباره همسرانت آزردند ! هواى ازدواج با همسرانت را پس از رحلتت
در سر روراندند ! با جمله‏هاى اهانت آمز با ناموست سخن راندند ! ا خدا فرمود (وَ ما كانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذُوا رسَُولَ

اللهِ وَ لا أنَْ َنْكِحُوا أزَْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبََداً)



آه چه جرئتى؟ آيا ان قوم پس از آنكه خود به حكومت رسيدند، و فاطمه (س) و اهل‏بيت يامبر (ص) در ظاهر
محكوم و مقهور گرديدند، براى یگرى اهدافشان جرأت نخواهند داشت؟ چون دختر يامبر است؟ چون همسر

على است؟ چون مصيبت زده است؟ آن هم به بزرگترن مصائب؟ نه، ان امور بر جرئت آنان میافزود.

امّا هنوز جاى سؤال است كه چرا از شجاعت يامبر (ص) و علی عليه السلام نمهراسيدند و جرأت میكردند؟ يا به
تعبر ديگر، چرا يامبر و على صلوات الله علهما از شجاعت و غرت خود بهره نمیگرفند، ا مخالفان چنان جرأت

كنند و بر آنها چره شوند؟

اولاً: خاندان يامبر (ص) همانند ديگران نيسند.

آنچه آنان را به عكس العمل وا میدارد فقط امر الى و رضاى اوست. آنان بر اساس تعصب، غضب، منافع
شخصى، دفاع از خود و متعلقات خود حركت نمیكنند. بلكه نها مدافع دن و ابع وظيفه و امر الهیاند.

حضرت على (ع) نها بر اساس امر و فرمان عمل میكرد، او امر به صبر شده بود، پس امالاً لامر الله سبحانه
صبر كرد.

انياً: روشن است كه اگر به همسر يا مادر و خواهر كسى - هر چند ضعيف و غرشجاع - هجوم برند، او در خانه
نخواهد نشست و به دفاع برمیخزد. امّا اگر بداند كه مهاجمن میخواهند با تحريك احساسات، وى را به

عكس‏العمل وادارند ا به اهداف شوم خود برسند. اگر شخصى با تدبر و عاقل و مسلط بر نفس خود باشد
هيچگاه دشمن را با عكس العمل به اهدافش نمرساند.

على (ع) میدانست آشوب و جنجال هدف مهاجمن است، ا در رتو آن امر را مشتبه نموده و فرصت را براى
معرفّى حق از على و فاطمه‏ علهما السلام بگرد. على با صبر و بردبارى نقشه شوم مهاجمن را خنثى كرد. و با

فدا نمودن خود و همسرش، مسؤوليت بزرگ خود را براى حفظ دن ايفا و حجت را ا روز قيامت بر خلق تمام كرد.

و به ان ترتيب رسشهاى فراوانى را يش‏روى ارخ قرارداد، كه از آن جمله است: چرا خورشيد عُمْر فاطمه (س)
به آن زودى غروب كرد؟ آيا به مرگ طبيعى بود؟

تهديد به آتش كشيدن خانه در آن أثر نداشت؟

آتش‏ زدن در خانه چطور؟

در به هلوزدن چطور؟

سقط جنن و بيمارى پس از آن باعث شهادت نبود؟



اگر اينها نبود؟ يا اينها موجب شهادت نبود؟

پس چرا: همانطور كه بخارى ومسلم میگويند: فاطمه (س) ا آخر عمر از ابوبكر قهر بود؟

« فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت ابابكر فلم زل مهاجره حتى توفّيت ».

صحح بخارى، ج 2، ص 504، كاب الخمس، باب 837، ح‏1265.

« فوجدت فاطمة على اى بكر فى ذلك فهجره فلم كلّمه حتیّ توفّيت. »

همان، ج 3، ص 252، كاب المغازى، ب 155 غزوه خيبر، حديث 704. و صحح مسلم، ج 4، ص 30، كاب
الجهاد و السر، باب 15، ح 52.

 ‏ چرا در بخارى آمده است: فاطمه (س) پنهان بخاك سرده شد؟

«فلمّا توفّيت دفنها زوجها على ليلاً ولم يؤذن بها أبابكر وصلّی علها. »

همان.

چرا چنانكه بخارى نقل كرده: نيمه شب دفن گرديد؟

همان. ‏

چرا قبر نها يادگار يامبر (ص) هنوز مخفى است؟ چرا پس از گذشت سالها از ان ماجرا، مسلم آورده‏ است كه:
على (ع) ابوبكر و عمر را كاذب، آثم، غادر و خائن میدانست؟

قال عمر لعلى وعباس: « فرأيتماه (ابابكر) كاذباً آثماً غادراً خائناً... فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً... »

 صحح مسلم، ج 4، ص 28، كاب الجهاد و السر، باب 15 حكم الفئ، حديث 49.

شايد اگر پس از آنچه بر فاطمه (س) گذشت على (ع) بپامیخاست و با ضاربن و قالن فاطمه (س) درگر
میشد. امروز تحريف گران ارخ میگفند على براى گرفتن حكومت به نبرد رداخت و در زد و خوردها و درگرها

فاطمه كشه شد و على (ع) قال فاطمه است. ديگر پاسخ سؤالات فوق چنن روشن نبود.

ان قبل امور از تحريف گران ارخ بعيد نيست، چه اينكه انكار شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) كمتر از ان
نمیباشد. تحريف گران ارخ، توجيه كنندگان حقاق، در مورد شهيد جنگ صفن، عمّار ياسر، كه يامبراكرم (ص)

فرموده بود: « يقله الفئة الباغية»:

« فراه النّيّ (صلى الله عليه و سلم) فينفض الترّاب عنه ويقول: قله الفئة الباغية وح عمّار يدعوهم الى الجنةّ
ويدعونه الى الناّر»



صحح بخارى، ج‏1، ص‏254، كاب الصّلاة، باب 304، التعاون فى بناء المسجد.

تو را گروهى سركش به شهادت مرسانند.

 چون صدور ان حديث از يامبراكرم (ص) مورد اتفاق بود، و قابل انكار نبود، و يكى از ادلّه روشن بغى و بطلان
قالن عمّار و رهبرشان بود، آنانكه براى دفاع از معاويه از هچ مكابره‏اى روى گردان نبودند، روز را اريك و شب را
روشن معرفى میكردند، مگر نگفند على قال عمّار است؟ چون وى را به جنگ آورده است؟ ! غافل از اينكه يامبر

اكرم (ص) در ادامه سخنش فرموده بود:

«يدعوهم الى الجنةّ و يدعونه الى النار »

همان

عمّار آنان را به سوى بهشت میخواند و آنان عمّار را به سوى آتش دعوت میكنند.

 و به ان وسيله يامبر اكرم (ص) مخالفان على (ع) و رهبرشان را مصداق آيه شريفه:

ةً يَدْعُونَ إلَِى النارِ وَ َوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَروُنَ ِوَ جَعَلْناهُمْ أئَم

سورة القصص، آية 41.

قرارداد.

 


